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 مراسم مجازی یادبود «سیامک شایقی» 
برگزار شد 

پرشور  با  کوله  باری از  فکر
ایران  � کارگردانان ســینمای  کانــون  گروه هنر: 

به یاد «ســیامک شــایقی»، نویســنده و کارگردان 
تازه درگذشــته ســینمای ایــران، مراســمی را به 
صورت مجازی برگزار کرد. این مراســم شنبه، ۳۰ 
فروردیــن، به صورت زنده در صفحه اینســتاگرام 
Sifd. کانون کارگردانان ســینمای ایران  به آدرس
insta  برگزار شد. در این مراسم مجازی، همکاران، 
دوســتان و خانــواده ســیامک شــایقی حضــور 
داشــتند. مســعود جعفری جوزانــی، کارگردان و 
فیلم نامه نویــس سرشــناس ســینما و تلویزیون، 
در پیامی در مورد زنده یاد ســیامک شایقی گفت: 
«سیامك شــایقی با کوله پشــتی ای پر از حرف ها 
و ایده های بکــر و تازه قدم به میدان گذاشــت». 
متن کامل پیام تصویری مســعود جعفری جوزانی 
به این شــرح اســت: «دوســت، رفیــق و همکار 
عزیزم، ســیامك شایقی را از زمانی که وارد سینما 
شد، می شناسم، شــوق زده، پرشــور، اندیشناک با 
کوله پشــتی ای پــر از حرف ها و ایده هــای بکر و 
تازه قدم به میدان گذاشــت. وقتی درباره ســینما 
حرف می زد، از برق چشــم هایش پیدا بود که این 
پهلوان جوان، با چاله هــا و چاه هایی که دیوهای 
اهریمن صفت بر ســر راه اهل هنر این دیار کندند 
آشنایی ندارد. یک تنه با هرچه داشت شروع به کار 
کــرد. گرم بود و تازه نفس، بــه تنها چیزی که فکر 
نمی کرد ســرمایه لعنتی بود که ســایه سنگینش 
را روی ســینما پهن کرده. هرچه داشــت در طبق 
اخلاص گذاشــت و بیشتر فیلم هایش را با سرمایه 
شــخصی خودش و دوســتانش ســاخت. چیزی 
نگذشــت که تارهای نامرئی و کشــنده صاحبان 
پیچیدند؛  بــه دســت وپایش  نوکیســه ســرمایه 
مشکلی که باعث شد بیش از ۹۰ درصد از نیروی 
خلاقــه اش را صرف کارهای فرعــی تولید و تهیه 
کنــد. همین چندســال پیش، بانک قصد داشــت 
خانه اش را که برای ســاخت فیلم گرو گذاشــته 
بود از او بگیرد. هرگز نفهمیدم از این دام هولناک 
به ســلامت گذشــت یا نه. یادم هست برای فیلم 
آخرش، صبح تا شــب می دوید و تا یک ســانس 
درســت برای اکران فیلم «ماه در جنگل» بگیرد، 
اما نمی دانســت کــه مافیای ســالن و پخش به 
داشتن و نداشتن «جهیزیه ای برای رباب» اهمیتی 
نمی دهد، ظاهرا مسئولان هنری کشور هم مافیای 
ســالن و نمایش شــده اند؛ دوران بی معنی و بدی 
کــه هر اهــل هنری امیــدش را از دســت داده و 
باروبندیلش را بســته که برود! سیامک عزیز یادت 
گرامــی، در این روزهای کرونایــی مظلوم رفتی ... 

راهت پررهرو و سبز باد».

درگذشت کارگردان «تام و جری» 
گروه هنر: «جیــن دیچ»، تصویرگــر و انیماتور  �

برنده اســکار کــه کارگردانی چندین قســمت از 
انیمیشــن های معروف «تام و جــری» و «ملوان 

زبل» را برعهده داشت در ۹۵ سالگی درگذشت.
به گــزارش هالیوودریپورتر،  «جین دیچ»  جایزه 
اســکار بهترین پویانمایی کوتاه سال ۱۹۶۰ را برای 
فیلــم «مونرو» به خود اختصاص داد و در ســال 
۱۹۶۴ نیز برای دو انیمیشــن «ناندیک» و «چگونه 
از دوســتی جلوگیری کنیم» نامزد دریافت جایزه 
اسکار در این شــاخه شــد. این هنرمند همچنین 
کارگردانی ۱۳ قســمت از مجموعه «تام و جری» 
و برخی از قسمت های «ملوان زبل» را در کارنامه 
خود به ثبت رســانده بود. «جین دیچ» شخصیت 
کارتونی «تــام ترفیــک» را در قالب یک ســریال 
خلــق کرده بود کــه در برنامه کــودک تلویزیونی 
«کاپیتــان کانگرو» روی آنتن می رفت و در ســال 
۱۹۵۸ هم برای تهیه کنندگی مشــترک انیمیشــن 
«درخت خانوادگی ســیدنی» نامزد دریافت جایزه 
از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار بود. او 
در سال ۲۰۰۴ جایزه «وینزو مککی» را به پاس یک 
عمر دســتاورد هنری در عرصه انیمیشن دریافت 
کرد. ناشــر «جین دیچ» در گفت وگو با خبرگزاری 
آسوشیتدپرس بیان کرد این هنرمند پنجشنبه شب 
به طور ناگهانی در خانه اش در شــهر پراگ از دنیا 
رفته است. هنوز جزئیات بیشتری دراین باره منتشر 

نشده است.

انتظار توقف فیلم برداری
 «مجوز خروج»

گــروه هنــر: ســتاد کرونــای خانه ســینما از  �
تهیه کننده پروژه ســینمایی «شــپلوتکا» به خاطر 
متوقف کردن مرحله فیلم برداری این فیلم تشــکر 
کرد. در پی آغاز مجدد فیلم برداری فیلم سینمایی 
«شــپلوتکا»، به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین 
قناعــت، ســخنگوی ایــن ســتاد از فیلم برداری 
ایــن فیلم و فیلم ســینمایی «مجــوز خروج»، به 
کارگردانــی کیــارش اســدی زاده و تهیه کنندگی 
کامبیز بابایی انتقاد کرد. حســین قناعت به تازگی 
طی نامه ای به ســتاد کرونای خانه سینما، ضمن 
پذیــرش انتقاد ســخنگوی ســتاد خانه ســینما، 
اعلام کــرد که پروژه ســینمایی «شــپلوتکا» را تا 
فراهم شدن شــرایط حرفه ای تعطیل کرده است. 
این ســتاد همچنین تأکید کرد، انتظــار دارد پروژه 
«مجوز خروج»، به کارگردانی کیارش اســدی زاده 
نیز به خاطر حفاظت از جــان هنرمندان این فیلم 

تعطیل شود.

زیر درختان زیتون

نگاهی به کارنامه بازیگری پانته آ  پناهی ها
 به مناسبت اکران فیلم «خروج»

درخشش حضور

گروهــی از بازیگران هســتند که همــواره کیفیت  �
حضورشــان می تواند فیلم، تئاتر یا ســریالی را که در 
آن به ایفای نقــش پرداخته اند، تحت تأثیر قرار دهد؛ 
درواقع این بازیگران حتی در فیلم های متوســط هم 
بجا و به اندازه ظاهر شده و اغلب در قامت برگی برنده 
برای آن اثر به حساب می آیند. پانته آ پناهی ها بی شک 
یکی از همین دسته بازیگران است. شاید از اصلی ترین 
و تا حــدودی عجیب تریــن اتفاقات مســیر حرفه  ای 
پناهی ها این باشد که او پله های پیشرفت را گام به گام 
پیمود و بستر موفقیت و اثبات توانایی هایش را خشت 
به خشت چید و همین یک شبه ره صدساله طی نکردن 
راز ماندگاری و درخشش او شد. پانته آ پناهی ها همانند 
بسیاری دیگر از بازیگرانِ استخوان دار و حرفه ای، ابتدا 
در تئاتر درخشید. او البته در کنار تئاتر به عنوان منشی 
صحنه و دســتیار کارگردان نیز در پروژه های سینمایی 
حضور داشــت. حضور او به عنوان بازیگر نقش های 
مکمل سینما به نسبت پیشینه فعالیت های هنری اش 
دیر اتفــاق افتاد. پناهی ها در ســال های ابتدایی دهه 
۹۰ در فیلم هایی ماننــد «گس»، «خانوم» و «جینگو» 
بازی کــرد؛ اما نقطه عطف کارنامــه اش در آن برهه 
شاید فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» باشد. او در این 
فیلم خوش درخشید و توانست نامزد سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره فیلم فجر 
شــود. از مهم ترین نقش های کارنامه پانته آ پناهی ها 
نقش  او در فیلم «نفس» است. «نفس» شاید بهترین 
بازی او نباشد؛ اما بهترین نمود او روی پرده است. این 
نقش با او تفاوت سنی چندین ساله داشت و همین امر 
طبعا گریم ســنگینی را نیز به بازیگر تحمیل می کند، 
انتقال درســت حس ها روی پــرده، دقت در حرکات 
بدن، یکدســتی بازی در سراسر فیلم و توانایی بازیگر 
در ایفاگری حالت هــای کاملا متفاوت و کنترلی که بر 
جزئیات چهره اش دارد، از ویژگی هایی است که پیرزن 
فیلم «نفس» را به یکــی از امتیازات آن بدل می کند؛ 
نقشــی که البته از سوی داوران جشــنواره ملی فجر 
نادیده گرفته شد و در جشنواره بین الملل مورد تقدیر 
قرار گرفت. در سال ۱۳۹۴، پناهی ها یکی از پرکارترین 
بازیگران سینمای ایران بود. او در فیلم «لاک قرمز» نیز 
بازی کرد؛ نقشــی کاملا متمایز از نقشش در «نفس». 
او در «لاک قرمز» مادری رنج دیده اســت که کارش به 
بیمارستان روانی کشیده می شود و کشمکش های او با 
دخترش از اصلی ترین خصوصیات نقش است. یکی 
از ویژگی های همیشگی پناهی ها مهارتش در نمایش 
تغییــر تدریجی آدم هاســت، او بدون نشــانه گذاری 
خاصــی این تغییــرات را در بــازی اش لحاظ می کند 
و این دگردیســی بــدون اغراق و مبالغــه در بازی او 
اتفاق می افتد. پناهی ها همان ســال در فیلم «عادت 
نمی کنیم» ابراهیم ابراهیمیان هم نقشــی مکمل را 
ایفا کرد. نقشی که شاید در کارنامه او چندان برجسته 
نباشد؛ اما مهم ترین ویژگی اش به اندازه بودن آن است. 
پناهی ها تلاش نمی کند تا حتی در نقشی کوتاه «بیش 
از اندازه» دیده شود؛ درواقع او همواره کلیت و کیفیت 
فیلم را به کمیت حضور خود ترجیح داده اســت. از 
متفاوت تریــن نقش های پناهی هــا می توان به نقش 
شربت در ســریال «شهرزاد» اشاره کرد؛ باز هم نقشی 
با مختصاتی متفاوت از تمام نقش های پیشــین او در 
ســینما. «درخونگاه» نیز پانتــه آ پناهی های متفاوتی 
را بــه منصه ظهــور می گــذارد. این زن کــه درواقع 
یک femme fatal اســت، با ترســیم دقیــق جزئیات 
و تغییرات درســت چهره بازیگر بــا کمترین دیالوگی 
بهتریــن تصویر ممکن را از نقش به مخاطب نشــان 
می دهد. زن اغواگر فیلم سیاوش اسعدی، سوای بازی 
قدرتمند بازیگر به عنصر مهم شــخصیت پردازی هم 
وابسته است. پانته آ پناهی ها در این فاصله در سریال 
«بانوی عمارت» نیز خوش درخشید. این سریال گرچه 
مانند «شــهرزاد» ســریالی تاریخی بود؛ اما مختصات 
و ویژگی های کاراکتر افســرالدوله با شربتِ «شهرزاد» 
تفاوت های بی شــماری داشــت. این روزها، پناهی ها 
در فیلــم «خــروج» حاتمی کیــا خوش درخشــیده 
اســت؛ فیلمی که مانند دیگر فیلم های حاتمی کیا با 
جنجال های بســیاری مواجه شده است. اکران آنلاین 
فیلم و اتفاقاتــی که درباره نمایش آن در جشــنواره 
فیلم فجر و نشســت مطبوعاتی اش پیش آمد، نیز بر 
این حواشــی دامن زده اند. پانتــه آ پناهی ها در طول 
ســال های فعالیتش به مخاطب ثابت کرده که هرگز 

در پی حاشیه و جنجال های مرسوم نبوده است. 

خبر
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پرویز براتی:  «خَمرخوردن با اژدر در تموز». این کلام 
عجیب، توصیفی از کاربســت مناسب ادبیات و شعر 
کهن در تابلوهای شــهریار احمدی است؛ نقاشی که 
آثارش عرصه سَــنتز ادبیات عرفانی ایرانی، نگارگری 
بومی و زبان هنریِ آبســتره اکسپرسیونیستی است، 
بی آنکه بتوان آنها را «تصویرســازی صِرف ادبیات» 
نامیــد. او در یکــی از مجموعه هایش به نام «رومی 
در جامــم» به زیبایی این عبارت را در قالب تصویری 
دهشــتناک از زندگی منصور حلاج به تصویر کشیده 
اســت. غروب یکی از روزهای بهمن ۹۸ است. هنوز 
ســرفه های پیاپی هیچ کس به معنــای ابتلا به کرونا 
تفســیر نمی شــود و من بدون نگرانی از سرفه های 
پیاپی ام، با احمدی دور یک میز نشسته ام؛ هنرمندی 
که بــا پرده های عظیــمِ خود که صحنــه رویارویی 
روایت و انتزاع هســتند و عرصه کاربســت ماهرانه 
رنگ های درخشان، آجرهای دیوار تاریخ بصری ما را 

تکمیل می کند. 
اســتودیوی کار و نقاشــی او در دوطبقه اســت. 
در طبقــه پایین، اتــاق مطالعــه قــرار دارد؛ اتاقی 
بــا تلســکوپ ها، کُره هــای جغرافیایی، ســاعت ها، 
ابزارآلات رصد ســتارگان و کتاب های پرشمار؛ شبیه 
اتاق یک مُنجّم، جغرافی دان یا مورخ. احمدی چند 
سال قبل در گفت وگویی خود را «فرزند خلف سزان» 
دانسته بود. گفت وگویمان را با سؤالی دراین باره آغاز 
می کنــم؛ اینکه آیا او همچنان خــود را فرزند خلف 
نقــاش نامدار امپرسیونیســم می دانــد؟ در واکنش 
به ســؤالم می خنــدد، روی صندلی خــود جابه جا 
می شــود و به کوتاهی پاســخ می دهــد: «هنوز هم 
فرزند خلف ســزانم!» می پرسم چه کنش و واکنشی 
درونش اتفاق افتاد که در این سال ها از فرزند خلف 
سزان بودن، تبدیل شــد به هنرمندی معاصر؟ مکثی 
می کند و پاســخ می دهــد: «الان کــه نمی خواهیم 
درباره ســزان حرف بزنیــم!» و بــدون اینکه منتظر 
شــنیدن پاســخم بماند، ادامــه می دهد: «ســزان، 
علاوه بر اینکه ســاختار نقاشی را واقعا دگرگون کرد، 
ســاختار نگاه کردن را هم تغییر داد. قبل از بســیاری 
از هنرمندان شــاخص به صورت ملموس این کار را 
انجام داد. کوربه این کار را کرده بود، ســده ها پیش 
جوتو هم؛ اما سزان عملا کاری کرد که آرتیست بلند 
شود و دورِ مدل بگردد و بی تعارف! مدل را فراموش 
کند و ابژه مقابلش را اساسا تبدیل به امر ذهنی کرد. 
قبــل از آن می توان به جرئت گفت نقاشــی ارتباط 
مســتقیم تری با دنیای عینی داشت. تأثیری که سزان 
بر من گذاشت این بود که کل تناقضاتی را که در یک 
تصویر می تواند وجود داشته باشد در عین ماندگاری 
آن تناقض می شــود همگن کرد؛ مهم این است که 
هنرمند چطور بتواند این را یک کاسه کند و تبدیل کند 

به یک ساختار منسجم.
 درواقع من فرزند آن ســاختار منسجم سزانم که 
حالا، هرکس بــه فراخور تکنیــک کار خودش جلو 
می رود؛ مثلا پاســاژهای رنگی کــه ایجاد می کنند و 
رنگ ها را به هم وصل می کنند و در عین نامتعادلی 
تعــادل ایجاد می کننــد مثل اینکــه روی طناب راه 
برونــد و در عیــن نامتعادلی تعادل ایجــاد کنند. ما 
لِی لِی کــردن مــرد بــزرگ را روی زمین صــاف نگاه 

نمی کنیــم، ولی به ســیرک می رویم و پول می دهیم 
لی لی کردن مرد را روی طنــاب نگاه کنیم. کاری که 
ســزان در آن موقع کرد این بود که قشــنگ روی لبه 
طناب رفت و این کار را با زیباترین رنگ ها در کنار هم 
انجــام داد... راه را برای همه بــاز کرد و گفت بیایید 
طنابی هســت که از هزار پل محکم تر است؛ چیزی 
کــه جان برجر بعدهــا می گوید دیالکتیکِ ســزانی. 
بعدها نقاشــانی مثل پیکاسو و براک کلا همه چیز را 
به هم ریختند؛ ولی میراثی که از ۱۵۰ ســال پیش، از 
سزان شروع شد، رســیده به چیزی که ما حالا به آن 

می گوییم هنر».
 از گفته لوسی اسمیت تا پیشنهاد مام بیگی

ادوارد لوســی اسمیت، هنرشناس بنام انگلیسی، 
در یادداشــتی بر آثار شــهریار احمدی می گوید این 
هنرمند پشت پا زده به ســنت های غربی و درواقع از 
بند سنت های غربی رَسته. در عین حال از عناصر هنر 
ایرانــی و نگارگری ایرانی هم فــراروی کرده و تحت 
تأثیر قرار نگرفته اســت. تلقی خــود را از گفته های 
لوســی اســمیت بــا احمــدی در میان می گــذارم. 
می پرســم احتمالا شــما به دوره ای رســیده اید در 
زندگی خودتان که نه شــرق و نه غرب، موضوعیتی 

برایتان ندارد. پاسخش با فروتنی همراه است:
فکر می کنم که هنوز نرســیدم و این خود تلاشی 
اســت که مدام در حال شدن اســت؛ چون آدم اگر 
برســد دیگر باید بایســتد و همه چیز تمام می شود. 
ایســت کامل. همواره در نقاشــی بعدی آنچه را که 
در توانم است نشــان می دهم، که البته یک ناکامی 
ضمنی وجود دارد و راه را برای کار بعدی باز می کند. 
تحلیلی که لوسی اسمیت کرد، این بود که می گفت 
من نقاشــی را از حیطه کتاب سازی و قاب بندی ها یا 
ایلستراســیون های نگارگری فراتر برده ام و از طرفی 
سازوکار نقاشی غربی به کار می برم که غربی نیست. 
پیوندی میان ایــن دو برقرار می شــود که نمی توان 
گفت که نقاش، غربی اســت یا تحت تأثیر مینیاتور یا 
چیز دیگری اســت که همه اینها هست و همه اینها 
نیست! آن لحظه ای که برای خودم هم کشف نشده 
اســت. هاله هایی می بیند آدم و ازطریق بازتابش در 

صحبت های دیگران متوجه می شود.

از روی میز فندکی برمی دارد و شــمع های وارمر 
را روشــن می کند. بلند می شــود و چند لحظه بعد 
با قــوری چــای برمی گــردد و آن را روی دســتگاه 
می گذارد. از جعبه شــیرینی روی میز شــیرینی ها را 
در بشــقاب ها می چیند و در حالی که ســیگار خود را 
روی چوب سیگار عناب بلندش تنظیم و آن را روشن 

می کند ادامه می دهد:
هنوز به یک نقطه ســکونی نرســیدم که بگویم 
بلــدم؛ یعنی واقعا ایــن را بی اغراق می گویم. ســر 
هــر کاری اضطراب دارم که ایــن کار را چطور تمام 
کنم. وقتی کارم تمام می شــود دوســت دارم بیایید 
استودیوی من را ببینید انگار زلزله آمده است، گویی 
که آخرین کار من است. همه چیز را می ریزم، آخرین 
قطرات رنگ را اســتفاده می کنم می گویم دیگر چرا 
بگذارم بماند این که آخرین کار من اســت. همه چیز 
به هــم می ریزد. کار می ماند و چنــد ماهی می ماند 
دو تا لکه اضافه می شــود یا شاید کلا عوض شود یا 
بگویم نه، خوب است! گاهی اوقات که همسرم مُهر 
تأیید رویش بزند باز خیالم کمی راحت می شود. تازه 
آنجا هم مشــکلاتی داریم! مــن و آزاده روی نقطه 
اتمام کارهایم اشــتراک نداریم! او اعتقاد دارد که در 
وعده دوم و ســوم کار تو تمام شده ولی من در وعده 
هجدهــم دارم رویش کار می کنــم. می گوید نیازی 
نیســت به این قدر زیاده گویی و وسواس، مثلا شش 
ماه پیش که رویش کار می کــردی همان خوب بود 
ولش می کردی. برای او خوب اســت ولی برای من 

خوب نیست، من راضی نیستم.
*یاد جمله معروف اســتاد بزرگ بــاروک رامبراند 
تلقی می شود  پایان یافته  زمانی  اثر هنرمند  می افتم؛ 

که هنرمند منظورش را بیان کرده باشد.
درســت اســت، اما خیلی کلــی اســت. از نظر 
من تمام نشــده و ازنظر آزاده تمام شــده اســت. او 
منظورش را در وعده های نخســتین دریافت می کند 

اما این برای من کم است.
بلند می شــود و پشت کامپیوتر می نشیند. دعوتم 
می کند کــه گفت وگویمان را با نشــان دادن تصاویر 
کارهایــش روی مانیتور ادامه دهیــم. نقش ادبیات 
و شــعر کهــن در کار او بــارز اســت؛ ایــن را از نام 

مجموعه هایش مثل «فنون کهن عشقبازی»، «فنون 
کهن کیمیا»، «تیغ بَــلارَک»، «آرش و کوه»، «بر خانِ 
برنج فروشان»، «ســماع و رومی در جامم» می توان 
فهمیــد. از او می خواهــم دربــاره شــکل گیری این 
مجموعه ها بگویید. پوشه تصاویر آثارش را یک به یک 

به ترتیب زمانی باز می کند و ادامه می دهد:
اولیــن مجموعــه ای که بــه نمایش گذاشــتم، 
«ســماع» بود. البته قبــل از آن چنــد مجموعه به 
نمایش گذاشــتم که به صورت گروهی بود؛ از جمله 
یــک مجموعه رنــگ و روغــن روی مقوا کــه ایام 
هنرســتان آنها را ســر کلاس بیژن اخگــر کار کردم 
مربوط به ســال ۱۳۷۵ که سال ۷۶ در یک نمایشگاه 

گروهی در کرمانشاه به نمایش گذاشتم.
*پس با مجموعه «سماع»، آکریلیک تکنیک اصلی تان 

شد...
بلــه. ســر کلاس هــای فریــدون مام بیگــی این 
مجموعه را کار کردم. او پیشــنهادی داد که نمی شد 
ازش گذشــت، پیشــنهاد آزادی در مقیــاس بزرگ!! 
رنــگ آکریلیک با قلم موی پهــن روی مقوای بزرگ. 
می شــد با فراغ بــال روی بوم حرکت کرد. ســماع 
با ایــن نــوع آزادی و حرکت همراه بود. به ســماع 
نگاهی ضدعرفانی داشــتم. بعد از سماع، مجموعه 
«شیر و مولا» شــکل گرفت که موضوعش علی(ع) 
و شــیر مقابلش بود و در قالب پایان نامه لیســانس 
کار کــردم. در این مجموعه طراحی آب مرکبی را که 
رامبراند از یک شیر نَر طراحی کرده بود، بدل به شیر 
خفته ای کردم که بر پیشــگاه علی(ع) نشسته است. 
مجموعه بعدی «طوطی و بازرگان» بود. یکی از آثار 
همین مجموعه در چهارمین دوسالانه جهان اسلام 
برنده شد. جالب اســت که بار اول یکی دیگر از آثار 
این مجموعه در این دوســالانه رد شــد! بار دوم این 
دوسالانه را دو ایرانی و سه خارجی داوری کردند. از 
دوستی که مستند این دوسالانه را ساخت شنیدم که 
گفت موقع داوری بین داوران ایرانی و خارجی بر سر 
پذیرفتن این اثــر اختلاف بود و اگر خارجی ها نبودند 
اصلا داوران ایرانی که استادان من هم بودند به کارم 
رأی نمی دادند! در این میان یک سری مجموعه هایی 
هــم دغدغه ام بود ولی آنچنان شــکل نگرفت؛ مثل 
«سه اصل مهم زندگی». کارهایی که روی کاغذ بود 
که خراش می دادم و سوراخ ســوراخ می کردم. بعد 
از «طوطی و بازرگان»، «ماده چیست» را کار کردم و 
بعد «رومی در جامم». در این مجموعه خوشنویسی 
به شــکل جدی وارد کارم شــد و یواش یواش ردپای 
اســب ها در کارهایم دیده شد. جولیا هکی مقاله ای 
درباره این مجموعه نوشــته است. در این مجموعه 
دیگر همه چیز سرشــار از مولوی اســت. مجموعه 
بعدی «بر خان برنج فروشان» نام داشت و بعد از آن 

مجموعه «فنون کهن عشقبازی» ...
بــه «فنــون کهــن عشــقبازی» که می رســیم، 
احمــدی ناگهان به وجــد می آید. انــگار خاطره ای 
از ایــن مجموعه در ذهنش زنده شــده باشــد. بلند 
می شــود و وارمر را که خاموش شده روشن می کند. 
لحظاتی بعد با دو فنجان چای در دست برمی گردد. 

موسیقی ای بی کلام می گذارد و ادامه می دهد:
ادامه دارد...

گزارشی از دیدار  و  گفت وگو با  شهریار  احمدی، نقاش- بخش نخست

آزادی در مقیاس بزرگ

نقش خیال پردازى در ایجاد یک اثر هنرى

همه چیز از دوران کودکی آغاز می شود؛ آنگاه که نسیم خنک پاییزی، 
قاصدکی را به حرکت درمی آورد و نگاه کنجکاو کودک، بال های خیال را 
باز می کند و همراه با قاصدک به بیکران خیال، پرواز می کند. شاید اولین 
ســاختارهای تصویری در فکر و اندیشه او با نقش خیال بر پهنه آسمان 
نیلگون ترســیم شود و سپس آهسته آهسته رشد می کند و قوام می یابد؛ 
به گونه  ای که در آینده هنری خود از آن بهره فراوان خواهد برد یا شــاید 

به گونه  ای دیگر تأثیرگذار در آثار هنرمندان دیگری شود.
هربرت ریــد در کتاب «هنر امروز» می نویســد: «هنر کــودکان مورد 
بررسی جدی قرار گرفته است و این بررسی در آثار به نسبت جدید بولر۱، 
ولــف۲، انگ۳ و لونفلد۴ به حد اعلای خود رســیده اســت و نیز با جلب 
توجه بــه کیفیات مثبت هنر بچه ها تأثیر مســتقیمی بــر کار هنرمندان 
جدید، داشــته اســت، زیرا در آثار این هنرمندان کوششی عمدی در راه 
دستیابی به صداقت و سادگی مصفای صورت ظاهری کودکانه مشاهده 
می شــود.۵ این در حالی اســت که فروید کشف کرد که رؤیاها تمایلی به 
بازگشت دارند به این معنی که می خواهند به صورت مواد خام خاطرات 
و بیشــتر خاطــرات طفولیت بازگردند. یونگ معتقد اســت که ما ضمن 
رؤیاها و خیال بازی های خود از آن هم دورتر، 
به دوران طفولیت نوع انســان بازمی گردیم. 
رؤیاپردازی، نوع بدوی و قبل منطقی تفکر در 

مراحل اولیه فرهنگ انسانی است».۶
شــاید با توجه به مطالب ارائه شده بتوان 
گفت که بیشــتر آثــار ماندگار هنــری جهان، 
خیال پردازی های عاشــقانه هنرمند در زمان 
و مکانی بوده اســت که بال خیال گسترانیده 
و رها و آســوده از ســتایش ایــن و آن، غرق 
در افکار و طنــازی روح خود، جهانی خیالی 
را متصور شــده اســت که تأثیرات آن سال ها 
و شــاید قرن هاســت کــه همچــون آفتاب 

می درخشد.
هنر چه رخوت آور و چه عقل آفرین باشد 
و چه ظلمت زا یــا پرتوافکن، صرفا توصیف 
علمی واقعیت نیست. نقش ویژه آن همواره 
این است که انسان جامع را به تکاپو درآورد، 
به «من» توانی ببخشــد که به مدد آن خود 

را با زندگی شــخص دیگری همذات پندارد و آنچــه را که به او تعلق 
ندارد اما می تواند متعلق باشــد، به تصــرف خویش درآورد.۷ پس هر 
آنچه در دنیای خیال وجود دارد قادر اســت به هنر یا واقعیت بیرونی 
تبدیل شود. همچنین خیال پردازی عنصری انسانی است که در بسیاری 
از آثــار شــاخص هنرمندان جهان به اشــکال مختلف می تــوان دید. 
همواره خیال پردازی در دنیای هنر موجب آفرینش های نو بوده است، 
درواقع شاید بتوان گفت خیال، پیش طرحی است برای خلق کردن یک 
اثــر هنری که می تواند انســان را به شــناخت و معرفت نزدیک تر کند. 
آنجاست که خیال و احساس در هم می آمیزند تا نگاهی رمانتیک پدید 
آید. باید دانســت کــه در کنار عقل و طبیعت، دل و احســاس بیش از 
اندیشــه نفــوذ دارد و آرزو، بیش از حقیقت مؤثر اســت. از این رو باید 
احساســات و هوس های روح را -البته تا حد امکان در قلمرو اخلاق- 
مورد بحث قرار داد. دل باید بی قیدوبند ســخن بگوید و بی قیدوشــرط 
فرمان براند. شــاعر موهای آشفته را به دست باد بسپارد، شنل سیاهی 
بر دوش، زیر سایه [درخت] بیدی در روشنایی ماه و در کنار برجی ویران 
و با دلی که بی شک براثر عشــق بدفرجامی شکسته است، با خویشتن 
خلوت می کند و غرق رؤیا [خیال پردازی] می شود. در این رابطه، ادبیات 
رمانتیــک چنین قیافه قــراردادی را تعمیم داده و تــوده مردم را با آن 
آشــنا کرده اســت.۸ در ادبیات جهان، کمتر نامی می توان یافت که به 
اندازه «گوته» شــهرتی جهانی داشته باشــد. در اروپا، شکسپیر و دانته 
مقامــی بس رفیع دارنــد اما هیچ کدام از آنها والاتر از گوته نیســتند و 
می تــوان گفت گوته بزرگ ترین شــخصیت ادبی قرن نوزدهم و یکی از 
برجسته ترین نوابغ تاریخ جهان اســت. او شاعری است که قادر بود با 
نگاه خیال پردازانــه و قدرتمند خود تا اعماق روح خواننده نفوذ کند و 
شاید او بنیان گذار مکتب رمانتیسم باشد و خالق آثاری است که بزرگان 
ادبیات جهان همواره او را مورد تحســین قرار داده اند. او در اواخر عمر 
خود تحت نفوذ افکار و عقاید و فلسفه حافظ شیرازی بود و این عشق 
و شور وصف ناپذیر گوته به حافظ، در تاریخ ادبیات آلمان و جهان بسیار 
مورد توجه قرار گرفته اســت و ســبب پدید آمدن اثری بزرگ و ماندگار 
تحت عنوان «دیوان شــرقی و غربی» شــد. یکی از معروف ترین اشعار 
او «تقلید» نام دارد که این گونه ســروده است: حافظا، دلم می خواهد 
از شــیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو، قافیه  پردازم و غزل خویش 
را به ریزه کاری های گفته تو بیارایم. نخســت به معنی اندیشم و آنگاه 
بــر آن لباس الفاظ زیبا پوشــم. هیچ کلامی را دو بــار در قافیه نیاورم 

مگر آنکه با ظاهری یکســان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد 
همه این دســتورها را به کار بندم تا شــعری چون تو، ای شاعر جهان، 

سروده باشم...
و در جــای دیگــری می گوید: ای حافظ، ای حامــی بزرگوار، ما همه 
به دنبال تو روانیم تا ما را با نغمه های دلپذیرت در نشــیب و فراز زندگی 

رهبری کنی و از وادی خطر به سوی سرمنزل سعادت بری.
بی شــک، نمی توان نقش خیال پردازی و سپس اندیشیدن را در تولید 
آثار ادبی و هنری ماندگار جهان نادیده انگاشــت و شاید به جرئت بتوان 
گفت که اساس وجودی احساس در خیال است و همواره بزرگان ادبیات، 
همچون فردوســی، مولانا، حافظ، ســعدی، خیام، شیلر، گوته، شکسپیر، 
دانته، لامارتین، ویکتور هوگو، ژان ژاک روســو، شــاتوبریان، پوشکین، لرد 
بایرون و... و بزرگان هنر نقاشــی و پیکرتراشــی، چون فرانسیسکو گویا، 
اوژن دولاکروا، کاســپار داویــد فریدریش، تئودور ژریکو و در موســیقی، 
بتهوون، شوپن، شوبرت، اشــتراوس، واگنر، چایکوفسکی و دیگران از آن 

بهره فراوان برده اند.
در خاتمــه باید گفــت، خیال، حافــظ احساســات و تنظیم کننده آن 
اســت و آنچه از صور و معانی در آن ترســیم شــود، خیال آن را حفظ 
می کند. چنانکه حضرت مولانا، آن خیال پرداز جهان حقیقت و اندیشــه 
می فرمایند: نیست وش باشــد خیال اندر روان/ تو جهانی بر خیالی بین 

روان
 پانوشت:

Buhler .۱
Wulff .۲

Eng .۳
Lowenfeld .۴

۵. ریــد هربرت، هنر امروز، ۱۳۵۳،ترجمه ســروش حبیبی، امیرکبیر، ص 
.۲۲

۶. ریــد هربرت، هنر امروز، ۱۳۵۳،ترجمه ســروش حبیبی، امیرکبیر، ص 
.۱۰۱

۷. فیشر ارنست- ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی -۱۳۵۸-مترجم 
فیروز شیروانلو- طوس- صص ۱۷-۱۶.

۸. نــوری نظام الدین، مکتب ها، ســبک ها و جنبش هــای ادبی و هنری 
جهان تا پایان قرن بیستم، ۱۳۸۵، زهره، صص۱۱۶- ۱۱۷. 
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 آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران 
 مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۸/۴۲۰ م.م

خدمات تهيه ،طبخ وسروغذا در مناطق عملياتي ودفاتر ستادی

شرکت نفت وگاز اروندان (کارفرما )در نظر دارد خدمات 
موضوع فوق را از طریق شــرکت های تامین کننده واجد 
صلاحیت تامین نماید .لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر وچگونگی حضور در 
  AOGC.IR این مناقصه به وب سایت شــرکت نفت وگاز اروندان به آدرس

مراجعه فرمایید. 
در صورت نیاز با شماره تلفن کمیســیون مناقصات ۸۸۷۲۴۲۵۶-۰۲۱ تماس 

حاصل فرمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول :۱۳۹۹/۱/۲۶
تاریخ چاپ نوبت دوم :۱۳۹۹/۲/۲

نوبت دوم
شماره مجوز ۱۳۹۸٫۷۹۷۲


